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را سالم روایت می کندفیلمی که سیدحسن حسینی 
مراســم اکــران و نقــد فیلم مســتند 
«مشــت در نمای درشــت» هم زمان با روز 
هنر انقلاب و با حضــور برخی از عوامل و 
استادان و علاقه مندان فرهنگی و هنری در 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار 
شــد. پیش از همه، طیبه عزت اللهی نژاد، 
مدیر پژوهشــکده هنر پژوهشــگاه فرهنگ 
هنر و ارتباطات، در ابتدای نشســت با تأکید 
بر جایگاه ادبیات فارســی و کم توجهی به 
آن، با اشــاره به یکی از قسمت های سریال 
پرطرفــدار این روزهــای تلویزیــون یعنی 
«پایتخــت ۷»، گفت: همان طور که به طور 
طنز در سکانســی از این سریال، مردم ایران 
به ادبیات غنی فارسی بی توجهی می کنند، 
امــا مردم تاجیکســتان آن را ارج می نهند؛ 
واقعیت این است که ادبیات جهان موازی 
اندیشــه در یک جامعه است اما متأسفانه 
می بینیم که حوزه آموزش ما ادبیات و هنر 
را خیلی جدی نگرفته است. دانشگاه های 
ما افراد را به ســمت الکن شدن می برند و 
ما بعد از فارغ التحصیلی خیلی نمی توانیم 
از غنای کلامی اســتفاده کنیم. او بیان کرد: 
واقعیت این اســت کــه همان طور که هنر 
بــرای هنر یــک اجحاف بزرگ اســت و به 
حاشیه بردن هنر از میدان تأثیرگذاری است، 
ادبیات بــرای ادبیات و محدویــدت آن به 
استفاده از واژگان و خلاقیت در واژگان هم 
ظلم بزرگی اســت. ادبیات داستان زندگی 
و تجربه زیســته ایرانیــان و در طول تاریخ 

صدای بلند اندیشه است.
در ادامه این مراســم، اسماعیل امینی، 
شاعر و از دوستان نزدیک زنده یاد سیدحسن 
حســینی، گفت: ما اگر متولی و دلسوز هنر 
انقلاب داریم، چطور اســت که هیچ آرشیو 
و سامان علمی نداریم. با وجود اینکه فکر 
می کنیم می دانیم هنر انقلاب را می شناسیم، 
پس نیازی نداریم که رهاوردهایش را ثبت 
کنیــم، یکــی از  چیزهایی کــه در روز هنر 
انقلاب بــه کار می آید و بــه آن نیاز داریم، 
توجه به این مســئله است که آرشیو بسیار 
مهم اســت. امینی در ادامه سخنانش به 
فیلم مســتند «مشــت در نمای درشــت» 
پرداخت و عنوان کرد: من تبحری در حوزه 
سینما ندارم و از این منظر سخن نمی گویم، 
اما با شــناختی که از موضــوع دارم و پس 
از چند بار تماشــای فیلم، می توانم اذعان 
کنم که کاری که آقای حجت الاســلامی در 
این فیلم کرده، تا جایی که امکان داشــته و 
توانسته، روایت نسبتا بی غرض از سیدحسن 
حسینی را ارائه داده است و کار ارزشمندی 
از آب درآمده؛ اگرچه بخشی از موارد را هم 
براساس شرایط اصلا نگفته، همان طور که 
درباره افراد دیگر هــم نمی توانیم بگوییم. 
ضمن اینکه باید تأکید کنم همان طور که در 
فیلم اشاره شده، دانشگاه آزاد اسلامی هنوز 
هم بعد از گذشــت این همه ســال، مدرک 
دکترای سیدحسن حسینی را به خانواده اش 
نداده اســت. در ادامه این نشست، حبیب 
احمدزاده، نویســنده و کارگــردان، نیز ابتدا 
درباره آشنایی خودش با سیدحسن حسینی 
و اندیشــه هایش گفت: من ۱۵ سالم بوده 
که به جبهه رفته و در ۲۳ســالگی از جنگ 
خارج شــدم. این متفاوت است از دوستان 
دیگری که در حوزه هنری تهران بوده اند که 
هرازگاهی در جبهه ها حضور داشــتند، اما 
پیشینه و جایگاهی در امر فرهنگی داشتند. 
امــا ما در فضای عجیب شــهر آبادان قبل 
از انقــلاب و به دلیل حضور اســتادانی در 
آن زمان، از شش ســالگی آثار کسانی مانند 
صادق هدایت را می خواندیم. بنابراین امثال 
من بــه دلیل ورود در نوجوانی و جوانی به 
جنگ، دیر به جامعه وارد شدیم. انگار از غار 
اصحاب کهف خارج شدیم. به همین دلیل 
است که در هیچ کدام از جناح های سیاسی 
و اجتماعــی نمی گنجیــم و حتــی همین 
الان هم بســیاری از اختلافــات در جامعه 
را متوجــه نمی شــوم. با همــه گروه های 
اجتماعی ارتباط برقرار می کردیم و از طرف 
دیگران مورد مؤاخذه قــرار می گرفتیم که 
چرا با فلان گروه اجتماعی ارتباط دارید. در 
پایان این نشست، هوشنگ بختیاری، گوینده 
و مجری رادیو و پیش کســوت ارتش که در 
ســال های دفاع مقــدس، گویندگی، اجرا و 
را عهده دار  ارتش  برنامه های  نویســندگی 
بــوده اســت، دربــاره زنده یاد سیدحســن 
حســینی گفت: مــن صدای نوشــته های 
حماســی زنده یاد سیدحسن حسینی بودم؛ 
آزادی  زمــان  در  او  نوشــته های  به ویــژه 
خرمشهر. ســال هایی که در دوران سربازی 
به  سر می برد، در برنامه های ارتش حضور 
داشت و همان سال ها بود که اسم فرزندش 
را مهدیار گذاشــت. خلق و خوی او در فیلم 
به خوبی مطرح شــد، اما پرواضح اســت 
که مطرح کردن ابعاد مختلف شــخصیتی 
فرد بزرگی مانند سید حســن در یک مستند 

۹۰ دقیقه ای نمی گنجد.

یک میلیارد عید مبارکی!
بخشــی از منازعات و درگیری های زندگی امروزی در این اســت که ما 
فقط به خودمان حق می دهیم. بدیهی اســت وقتی که ما برای طرف 
مقابل هیچ حقی قائل نشویم، احتمال انواع برخوردهای خشونت آمیز 
افزایش می یابد. این موضع در رانندگی که مشخصا بخشی از احساس 
منفــی ما در زندگی شــهری را رقم می زند، به خوبی دیده می شــود. تعادل به ما 
کمک می کند که حتی اگر فردی از خیابان یک طرفه وارد شــده و راه ما را سد کرد، 
به خــود اجازه ندهیم به هر شــیوه ای با او برخورد کنیم؛ چرا که یک شــخصیت 
متعادل، دارای این ویژگی اســت که کمتر چیزی می توانــد او را از کوره به در برد. 
درست است که خشم بیشتر از آنکه ماهیت روان شناختی داشته باشد، وابسته به 
عوامل متعدد بیرونی اســت، ولی وقتی متعادل بودن، در فهرست ارزش های فرد 
جایگاه بالایی داشــته باشد، رواداری را به ارمغان خواهد آورد. بدیهی است وقتی 
خــود را به رواداری پایبند بدانیم، تاب آورتر هم خواهیم شــد. توضیح اینکه روان 
آدمی این گونه است که وقتی در معرض انواع استرس های حاد و مزمن قرار گیرد، 
آســتانه تحملش کاهش  یافته و در نتیجه با هر واحدی از استرس، به هم ریخته 
و واکنش هــای هیجانــی از خود بروز می دهد، ولی یکــی از مبانی ذهنی یک فرد 
متعادل این اســت که چیزهای کمی وجود دارند که ارزش داشته باشند به دلیل 
آنهــا به هم ریخته و به اصطلاح، «خون خــود را کثیف کنند». مثلا اینکه در صف 
ایستاده ایم و نفر پشــت سر ما، حداقلِ فاصله فیزیکی را رعایت نکرده و با صدای 
بلند با گوشــی خود مشغول صحبت است، موضوعی است که می تواند به راحتی 
بسیاری از ما را آشفته کرده و زمینه بگومگو و حتی یک مشاجره تمام عیار را فراهم 
کند. با وجود آنکه شخصیت متعادل، مبادی  آداب بوده و به خوبی آداب اجتماعی 
را فراگرفته و در زندگی به کار می گیرد، اصلا این انتظار را ندارد که دیگران نیز مثل 
او رفتار کنند. به  این  ترتیب موقعیت وصف شــده، بیشــتر از آنکه شخص متعادل 
را عصبانــی کند، زمینه همدلــی را برای او فراهم می کنــد. نکته دیگر، ترجیع بند 
دیدوبازدیدهای نوروزی -عید شما مبارک- و معنای آن -آرزوی سالی خوش برای 
شــما- اســت. اگر در نظر بگیریم فقط نیمی از جمعیــت ۸۷ میلیون  نفری ایران 
هریک به پنج خانواده ســر زده و هر خانواده نیز حداقل ســه عضو داشته باشد، با 
احتســاب حداقل آمار بازدید، احتمالا یک میلیارد بار، «عید شما مبارک» و «آرزوی 
ســالی خوش برای شما» در کشور به زبان آورده شده و شنیده می شود. طبیعتا در 
این فضای مثبت گویی، احساسات مثبتی نظیر شادی، سرزندگی، نشاط و... بین افراد 
و متعاقبا در جامعه افزایش خواهد یافت. حال اگر بتوان احساسات مثبت ناشی از 
تعارفات نوروزی را تداوم بخشید، احتمالا فضای مثبت ایام نوروز نیز ادامه خواهد 
یافت. برای دســتیابی به این هدف، باز لازم اســت که به تاریخ رجوع کنیم. اگرچه 
بین تاریخ دانان اتفاق  نظر وجود ندارد که دین رســمی هخامنشیان، زردشتی بوده 
است، ولی براســاس کتیبه های آن دوره، آنان به اهورامزدا به  عنوان خدای بزرگ 
باور داشــته اند. براساس  این، از آن زمان دین زردشت در زندگی مردم وجود داشته 
و از اصول آن در روابط اجتماعی خود بهره می بردند. از آن تاریخ، حداقل آموزه ای 
که از آن دین در اذهان بســیاری از ما ایرانیان جای گرفته است، «پندار نیک، گفتار 
نیک، کردار نیک» اســت. در ایام نوروز به دلیلی که ذکر شد، نیکی گفتار به پندار و 
کردار ســرایت کرده و فضای مثبتی را ایجاد می کند. پس درصورتی که تلاش کنیم 
در طول ســال با دیگران و خود نیک  گفتارتر شده و به آنان احترام بگذاریم، تلاش 
کنیم با لایه های مختلف افکار خود بیشــتر آشنا شده و مانع از آن شویم که انواع 
و اقســام افکار ناکارآمد، احساســات منفی قدرتمندی نظیر غم، خشم و نگرانی را 
در ما تشدید کنند، در نهایت مانع از شکل گیری رفتارهایی با پیامدهای منفی نظیر 
پرخاشگری و خشونت خواهیم شد. روشن است که صلح در درون، نتیجه تعادل 
و نیک اندیشــی اســت. آنچه به ما کمک می کند به این صلح درونی دست یابیم، 
چیــزی  جز انجام فعالیت هایی که غنای درون را عمق می بخشــند، نخواهد بود. 
البته جای بسی تعجب است که چگونه حافظ با آن همه دقت میکروسکوپی که 
به زندگی داشته است، در ستایش پرستو به  عنوان پیام آور بهار و نوروز هیچ شعری 
نگفته است. غیر از آنکه در قرن هفتم، از اواخر زمستان تا اواسط بهار، آسمان شیراز 

جولانگاه پرستوهای شاد نبوده باشد:
آدمی نیســت که عاشق نشــود وقت بهار/ هر گیاهی که به نوروز نجنبد، حطب 

است
صلح، اولویت همیشگی مردم ایران 

نمونه روشــن و قابل احترامش همان مــورد تله جنگ با طالبان بعد 
از حمله به کنســولگری ایران در مزار شریف و شهادت دیپلمات های 
ایرانی که با اینکه توان رزمــی و قدرت ما چندین برابر طالبان بود، اما 
هوشیاری و درایت سبب شــد حتی در جنگی که احتمال پیروزی اش 
بســیار زیاد بود وارد نشــویم. عقلانیت یعنی همین. همین کــه حتی اگر جنگ را 
بتوانیم با پیروزی به پایان ببریم، از ورود به آن پرهیز کنیم. کافی اســت آنها که دم 
از شجاعت می زنند، ســری هم به آبادان و خرمشهر بزنند تا زخم های جنگی که 
۳۶ ســال پیش پایان یافت را بر تن این دو شــهر ببینند که هنوز چرکین است. تازه 
آن عراق بود و ما ایرانِ بعد از یک انقلاب شــکوهمند با حمایت گسترده مردمی. 
و یادمان باشــد که انتخابات ریاست جمهوری گذشته و برگزیدن پزشکیان از سوی 
مردم، یعنی همین تصمیمی که امروز شنبه در عمان انجامش دادیم و به خواسته 

مردم احترام گذاشتیم. مردم صلح طلب ایران.

قصه زغال و زمستان
پس بیاییم کمینه در مقام تبیین و تحلیل مســئله صادق باشیم و 
شفاف: «مدعی بســیار داری اندرین صنعت ولیک/ زیرکان دانند 

سیر از سوسن و خار از سمن»
بدان که آب دهان به روی مردمی انداخته ای که در ایران داری و 
ایران بانی کارنامه ای بس درخشــان و روشن دارند و به خلاف آن گفته های 
سخیف و آن ادعاهای ضعیف، هم اینک نیز تأمین کننده آب قمرود از گلپایگان 
هســتند. اینان باور دارند که چو ایران نباشــد تن من مباد، اما برنمی تابند که 
شرذمه ای تُهی چشم تَردامَن، بوم وار، هیزم آور خرمن آتشی شوند که خلایق 
نژاده از سه استان در آن سوزند و آنان کام خویش برند و ظریفانه بر کشته و 
کَرده غلط مدیریتی خویش غبار فراموشــی برنشانند و خورشید را به کسوف 
و ماه را به خســوف کشــانند. راقم این ســطور به جای شــما از دو شمار از 
هم وطنانم عذرخواهم: اول از یزدیان و چهارمحالیان که به آنان آدرس غلط 
دادید و بذر خشــم در دلشان افشــاندید و دوم از اصفهانیان که در حقشان 
جفا کردید و با نوشــته ای به غایت ناراست، آنان را رنجاندید؛ آن هم از جانب 
کسی که می توانست با رهیافتی عقلانی و به دور از رویکردی احساسی، نقاد 
رویه ای باشد که بانی وضع موجود است: «پرده ناموس از زخم زبان لرزد به 

خود / هیچ پروا از ملامت نیست رسوا کرده را»
در پایان، این پند سعدی را فرایاد خود و شما می آورم که فرمود:

«یــاد دارم کــه در ایام طفولیت مُتَعَبد بودمی و شــب خیز و مُولَع زهد و 
پرهیز. شبی در خدمت پدر، رحمه االله علیه، نشسته بودم و همه شب دیده بر 

هم نبسته و مُصحَف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.
پــدر را گفتم: از اینان یکی ســر بر نمی دارد که دوگانــه ای بگزارد. چنان 

خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.
گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.

نبیند مدعی جز خویشــتن را / که دارد پرده پندار در پیش / گرت چشــم 
خدا بینی ببخشند

نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش» (گلســتان ســعدی، باب دوم (اخلاق 
درویشان) حکایت هفتم).

چنین بادا که همه مردم سرزمینم نبیذنوش باشند و سرود نیوش.

گزارش

سینماسینما

 علیرضا حسینی،  نماینده هیئت رئیسه خانه سینما در کمیته 
حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران و هنرمندان، معتقد است 
که شــرایط حضور اعضای خانه ســینما در پروژه های سینمایی 
و نمایش خانگی در ســال ۱۴۰۳ بهتر از ســال های گذشته بوده 
اســت. این در حالی است که به زودی قرارداد «تیپ» که بسیاری 
از ســینماگران خواســتار اجرائی شــدن آن در ســینما بودند نیز 
بــه مرور به مراحل اجرائی نزدیک می شــود و می توان تا حدود 
زیادی از طریق آن به امنیت شــغلی اهالی ســینما امیدوار بود. 
حســینی در بخش دیگری از گفت وگوی خود با روزنامه «شرق» 
به فعالیت حرفه ای برخی ســینماگران اشاره کرد. اینکه اگرچه 
متأسفانه وجود بخشــی از مقررات و ایجاد محدودیت ها باعث 
شده اســت تعدادی از هنرمندان سینما در حال حاضر وقفه ای 
ناخواسته برای حضور در فعالیت های سینمایی داشته باشند، اما 
خوشبختانه در حال حاضر رسما و طبق قانون توسط دادگاه ها و 
قوه قضائیه سینماگر ممنوع الکار نداریم. در ادامه، گفت وگوی ما 

با علیرضا حسینی را می خوانید.
   

  فکر می کنم زمان مناسبی اســت که در ابتدای سال، نگاهی   �
به سالی که بر ســینمای ایران گذشت داشته باشیم. مدتی است 
تولیدات شبکه نمایش خانگی بیشــتر از سابق شده و در کنارش 
تولیدات سینمایی هم به نسبت قبل بیشــتر شده است. در این 
مدت شــرایط و وضعیت اهالی ســینما به لحاظ امنیت شغلی 

چطور بود؟
 پــس از گذر از بحران کرونــا و اتفاقات ۱۴۰۱، وضعیت تولید 
فیلم در ســال ۱۴۰۳ مناسب تر از چند سال قبل بود و در کنار آن، 
چند ســریال خانگی هم تولید شــد و در مجموع تعداد بیشتری 
از ســینماگران مشــغول به کار بودند. اگر این روند ادامه یابد، در 
سال ۱۴۰۴ شرایط کار برای سینماگران بهتر خواهد شد. این سخن 
به این معنی نیســت که همه سینماگران مشــغول کار بوده اند 
و همگی شــرایط کاری و شــغلی مناسبی داشــته اند. با توجه 
به فیلم های حاضر در جشــنواره در ســال ۱۴۰۳ و تعدد و تنوع 
تولیدات ســینمایی که بخشی از آنها در جشــنواره چهل وسوم 
فیلم فجر ملاحظه شــد، نشانه های بهبود وضعیت آماری تولید 
فیلم نسبت به پنج سال گذشته مشخص بود. تولید بیش از صد 
فیلم با فرض اینکه اگر به طور متوســط در هر فیلم ۵۰ سینماگر 
مشغول شده باشــند، یعنی حداقل پنج هزار نفر در فرایند تولید 
فیلم های سینمایی مشارکت داشته اند که تقریبا معادل دوسوم 
اعضای سینماست. البته تعدادی از فعالان سینمایی ممکن است 
چند قرارداد کاری در ســال داشته باشند و تعدادی از سینماگران 
موفق به انجام کار نشــوند که لازم است این مسئله را حل کنیم 
تا شــرایط کار برای همه ســینماگران مهیا شود. خانه سینما این 
مهم را به جد در دستور کار قرار داده است. خوشبختانه سرمایه 
انسانی متخصص در سینما، که مهم ترین سرمایه در تولید فیلم 
است، در کشور وجود دارد و تولید این تعداد فیلم نشان می دهد 
که چشم انداز شــرایط تولیدات سینمایی مثبت است و می تواند 
بسیار بهتر شــود. در کنار ساخت آثار سینمایی، پلتفرم ها هستند 
که سریال های متعددی را برای نمایش خانگی تولید می کنند و 
بسیاری از اعضای صنوف در رشته های مختلف مشغول همکاری 
با آنها هستند. سریال های تلویزیونی که برخی از آنها سریال های 
بزرگی هستند نیز تعداد زیادی از متخصصان و هنرمندان سینما 
را مشغول به کار کرده است. بنابراین برای اعضای خانه سینما و 
حتی فعالانی که عضو خانه سینما هم نیستند، فرصت کار فراهم 
است. فکر می کنم در حال حاضر تعداد تولیدات قابل قبول است 
و اگــر برنامه ای برای میزان و شــرایط حضور فعالان ســینما در 
پروژه ها وجود داشــته باشد، نباید کســی در سینما بی کار بماند، 
مگر به دلایل سلیقه ای و وجود محدودیت های بخش نامه ای که 
برای تولید فیلم وجود دارد. تعدادی از هنرمندان و ســینماگران، 
خصوصا در صنوف مؤلف ســینما شــرایط را برای کار مناســب 
نمی دانند و دلیل آن، محدودیت ها و بخش نامه های غیرضروری 
اســت و از طرفی تعــدادی با بیش فعالی فرصــت را از دیگران 
می گیرند. این مســائل آسیب شناسی شــده و قابل اصلاح است. 
در مجموع می توانم بگویم شــرایط خوبی بــرای فعالیت های 
سینمایی و سریال سازی در کشور داریم و با سپردن کار به صنوف 
ســینمایی و بخش خصوصی و کم کــردن تصدی گری دولت و 
صرفا حمایت و سیاست گذاری توسط دولت در سال ۱۴۰۴ شرایط 

کار می تواند بهتر شود.
  آماری از اینکه چند درصد از اهالی ســینما در سینما یا شبکه   �

نمایش خانگی مشغول به کار هستند وجود دارد؟
آمار دقیق خیر، ولی شــرایط خوب اســت و تعــدد تولیدات 
نمایش خانگــی و اســتقبال مخاطبان از آنهــا و میزان حضور 
سینماگران در جلوی دوربین و پشت دوربین و اسامی مندرج در 
تیتراژها بیانگر حضــور قابل توجه همکاران در تولیدات نمایش 
خانگی اســت. البته اگر حمایت کافی از ســاخت فیلم کوتاه و 
فیلم مســتند و انیمیشــن و فیلم های فرهنگی بــرای پخش از 
شبکه های نمایش خانگی و اکران در سینما و پخش بین المللی 
بشــود، خواهیم دید که برای هزاران نفر دیگر در ســینما ایجاد 
اشــتغال خواهد شد و مشــکلی به نام بی کاری یا کم کاری برای 
ســینماگران ایران وجود نخواهد داشت. بســیاری از فیلم سازان 

حرفه ای سینمای ایران از فیلم سازان فیلم کوتاه و مستندسازان و 
انیمیشن سازانی هستند که در دهه ۷۰ و ۸۰ کار خود را آغاز کردند 
و به قله های جهانی رسیده اند و بسیاری از جوانان تحصیل کرده 
و متخصص ســینما نیز در حال حاضر در سینمای مستند و فیلم 
کوتاه و انیمیشن مشغول به کار هستند ولی بودجه مناسبی برای 
تولید اثر ندارند و حمایت لازم از آنها نمی شود که سیاست گذاری 
درســت دولت می تواند این مشــکل را حل کند. برای مثال برای 
حدود ۵۰۰ نفر مستندســاز عضو خانه سینما در دولت دوازدهم 
طرحی در دولت تصویب شــد که وزارتخانه ها و ســازمان ها را 
مکلف به مســتندنگاری و مستندســازی از پروژه های ملی کرده 
اســت و در دولــت چهاردهم این طرح باید اجرا شــود و اکنون 

شرایط آن آماده است.
اجرائی شــدن این طرح می تواند بســیاری از مستندسازان و 
ســینماگران را مشــغول به کار کند و برای ثبت پروژه های ملی 
کشــور از مرحله طرح تا به ســرانجام رســیدن پروژه های ملی 
مســتندنگاری کند و تجربــه حاصل را به آینــدگان منتقل کند. 
همچنین حمایــت از تولیــدات فیلم کوتاه توســط بخش های 
مختلف در کشور می تواند هزاران فیلم ساز را مشغول به کار کند 
یا حمایت از تولید فیلم انیمیشن که مشاهده کردید چه موفقیت 
بزرگی را برای ســینمای ایران در اســکار کسب کرده است. اینها 
بیانگــر فعالیت های درســت و حرفه ای اعضــا و صنوف خانه 
سینماســت. کافی است محدودیت های دســت وپاگیر و قوانین 
بی خاصیت حذف شود تا شاهد رشد کمی و کیفی آثار سینمایی 
در ســینمای اکران و مستند و فیلم کوتاه و انیمیشن باشیم. خانه 
ســینما نیز به عنوان جامعه اصناف ســینمای ایــران پیگیر این 

مطالبات برای صنوف است.
 آیا از سینماگران کسی ممنوع الکار است؟  �

اصلا در ســینما و برای هنرمنــدان ممنوع الکار معنی ندارد. 
کســی حق ندارد هنرمندی را ممنوع الکار کند. فقط دادگاه و به 
حکم قاضی، آن هم با دلایل محکمه پســند می تواند هنرمندی 
را بــرای مدتی محدود از فعالیت منع کنــد یا محدودیت ایجاد 
کند که خوشــبختانه هیچ کسی از ســینماگران در شرایط حاضر 
چنین محکومیتی از طرف دادگاه های قوه قضائیه ندارد. اگرچه 
متأسفانه وجود بخشــی از مقررات و ایجاد محدودیت ها باعث 
شده اســت تعدادی از هنرمندان سینما در حال حاضر وقفه ای 
ناخواسته برای حضور در فعالیت های سینمایی داشته باشند. اما 
خوشبختانه در حال حاضر رسما و طبق قانون توسط دادگاه ها و 

قوه قضائیه سینماگر ممنوع الکار نداریم.
  شاید به صورت مکتوب ممنوع الکاری وجود ندارد، اما برخی   �

از همکاران شما امکان کار کردن ندارند؛ مثلا ترانه علیدوستی.
تعدادی از بازیگران و همــکاران ممنوعیت قانونی برای کار 
ندارند ولی همان طور که قبلا اشاره شد، محدودیت های موجود 
امــکان حضور در کار را برای آنها ایجاد کرده اســت؛ مثل خانم 
ترانه علیدوستی که شما اشاره کردید. اگر تهیه کننده یا کارگردانی 
از او برای کار دعوت کند و ایشان بپذیرند، کسی نمی تواند جلوی 
کارکردن ایشان را بگیرد. خانم علیدوستی هم می تواند کارش را 
انجام بدهد. در دو  ســال  و نیم گذشته کمیته حمایت حقوقی و 
قضائی از هنرمندان در خانه سینما در کنار هنرمندان بوده است 
و خواهد بود. هنرمند را نباید از شــغل و زندگی حرفه ای محروم 
کرد. امیدواریم محدودیت های غیر ضروری پایان یابد و شرایط کار 

برای همه هنرمندان فراهم شود.
  برگردیم به صحبت های ابتدایی شما. مسئله قرارداد «تیپ»   �

موضوعی اســت که بســیاری از صنوف خانه سینما سال هاست 
خواستار اجرائی شــدن آن بودند. به محض اجرائی شدن آن فکر 

می کنید تا چه حد امنیت شغلی صنوف را تضمین می کند؟
وقتی از قرارداد تیپ با همکاران صحبت می کنیم، هم نظرات 
و خواسته های مشترک زیادی مطرح می شود و هم خواسته های 
متنوع و متفاوت. قرارداد تیپ باید بتواند شرایط و استانداردهای 
لازم برای ایجاد امنیت شــغلی همه ســینماگران را تأمین کند و 
برای تنظیم آن نیاز به گفت وگو و رایزنی با نمایندگان همه صنوف 
اســت که تا کنون با ۱۰ صنف جلساتی را برگزار کرده ایم و با دیگر 
نمایندگان صنوف نیز در دو ماه پیش رو جلسه مشورتی خواهیم 
داشــت تا نظر همــه صنوفی که به  عنوان طــرف اول و دوم در 
قراردادهای کاری حضور دارند، شــنیده شــود. مــواردی مانند 
رعایت پرداخت حداقل دستمزد متناسب با کار محول شده، بیمه، 
استفاده از تجهیزات ایمن و رعایت امنیت شغلی و مواردی مثل 
ســاعات کاری و تعطیلات و استراحت کاری، لزوم تحویل نسخه 
قرارداد به طرف دوم، اضافه کاری، کار در شرایط سخت و بسیاری 
از مسائل و مشکلات و خواسته های مشاغل سینمایی موضوعاتی 
اســت که طرف های قرارداد مطرح می کنند. مثلا به ازای ۱۰ روز 

کار، یک روز مرخصی وجود داشــته باشد یا ساعت اضافه کاری 
عوامل چطور محاسبه می شــود. البته هم زمان شخصی نتواند 
در چند کار حضور داشــته باشــد یا امکانات رفاهی مناسب باید 
برای عوامل فراهم باشــد. اقامت گروه باید استاندارد و متناسب 
باشد. وضعیت بیمه و مالیات چیزهایی است که در قرارداد تیپ 
می تواند لحاظ شود. کارهای تخصصی، در هر صنفی و هر پروژه 
و برای هر شخصی شرایط خاص خودش را دارد. قطعا مسائلی 
وجود دارد که هر شــخص متناسب با شرایط خودش در قرارداد 
لحــاظ می کند، اما اصولی در کار و قرارداد هســت که همه باید 
رعایت کنند. چند نمونه آن را اشاره کردم. حرف ها و دغدغه های 
طرف اول قرارداد هم باید کامل شنیده و همه چیز برای دو طرف 

قرارداد در نگارش قرارداد تیپ لحاظ شود.
 شما تحلیلی داشــتید مبنی بر اینکه ســال ۱۴۰۳ به نسبت   �

سال های قبل سال بهتری برای تولید در سینما بود. تحلیل شما در 
سال پیش رو برای سینمای ایران چیست؟

می خواهم با مقدمه به ســؤال شما پاسخ بدهم. متأسفانه 
در سال های گذشته در بسیاری از مشاغل برای مردم مشکلات 
اقتصادی به وجود آمده اســت و تاکنون ادامه پیدا کرده است، 
اما مسئله آزاردهنده تر، تظاهر معدود افرادی است که به رویه 
زندگی لاکچری خود در شــرایط بحران اقتصادی می بالند و از 
نمایش آن واهمه ندارند. از این موضوع می خواهم به تولیدات 
ســینما برگردیم. مدیریت بودجه و هزینه تولید و میزان فروش 
فیلم هــا فاکتورهای مهمی در اقتصاد سینماســت، اما رعایت 
اصــول هنری و کیفی و خلاقیت در تولید اثر هنری در ســینما 
مهم  تر اســت. اعلام رکورد مبلغ فروش فیلم و بیان رکوردزدن 
فیلــم در روز اول نمایش و در زمــان محدود و توجه به مبالغ 
زیاد و غیرضروری در تولید فیلم افتخار نیست، ولی در تبلیغات 
فضای مجازی به آن دامن زده می شود. هزینه هایی که در اکثر 
مــوارد کمکی به افزایش کیفیت فیلم ها نکرده اســت و فقط 
برای اعلام دستمزد بالا و هزینه های بی مورد برای فیلم و افراد 
صرف شــده اســت و تبلیغ می شــود. این رویه تأثیر خوبی در 
جامعه و سینما نداشته است. تا چند سال پیش، ساخت فیلم 
با بودجه کم، یک ویژگی بود و با هزینه کم فیلم ســازان نســل 
دوم و سوم چه کارهای ارزشمندی ساخته اند و موفق به کسب 
جوایز ارزشــمندی نیز از جشــنواره های معتبر داخل و خارج 
کشــور شــده اند و تعداد این فیلم ها و فیلم سازان کم نیستند. 
فروش بالا یا هزینه تولید زیاد ملاکی برای کار فرهنگی نیست. 
خیلی از فیلم هایی که خوب می فروشند، حکم سرگرمی برای 
مخاطب دارد و در تمام دنیا این ویژگی برای فیلم های تجاری 
و ســرگرم کننده وجود دارد و مخاطبــان خاص خودش را هم 
دارد. هیچ ایرادی هم ندارد که فیلم های سرگرم کننده ساخته 
شود. ســاخت فیلم های مفرح نیاز جامعه است. اتفاقا تعداد 
این فیلم ها در ایران کم است و جا دارد فیلم های سرگرم کننده 
بیشتری ساخته شود. هر چقدر تعداد تولیدات سینمایی بیشتر 
باشــد، مخاطبان فیلم های بیشــتری برای انتخاب دارند و به 
نفع سینماســت. البته بعضی از فیلم های سرگرم کننده ای که 
ساخته می شود، یک مشکل بزرگ ساختاری دارند و آن استفاده 
از عوامل و ســوژه های تکراری است که با اعلام و تبلیغ هزینه 
تولید زیاد که ضرورتی هم نداشته است و تبلیغات فروش بالا 
به  عنوان یک افتخار منجر به افزایش دستمزدها و هزینه های 
تولید فیلم شــده است و به ســینماگران و سینمای حرفه ای و 
فرهنگــی و هنری صدمــه وارد می کند. اگر اراده ســازندگان 
این گونه آثار این باشــد که به مخاطب احتــرام بگذارند و نیاز 
آنها را به دیدن فیلم های مفرح یا ســرگرم کننده مرتفع کنند و 
اوقات خوبی برای مخاطب ایجاد کنند، کار پســندیده ای است 
و ساخت فیلم های سرگرم کننده و طنز این موقعیت را حداقل 
برای ســینما داران و پخش کنندگان ایجاد می کند که شــرایط 
اقتصادی خوبی داشته باشند و عوامل تولید بیشتری مشغول 
به کار باشند، ولی ساخت چنین فیلم هایی به این معنی نیست 
که فیلم هایی که با بودجه کم تولید می شود یا کم می فروشد، 
فیلم خوبی نیســت. در  حــال  حاضر فیلم هایــی داریم که با 
بودجه کم ســاخته شده اند و فروش مناسبی هم دارند و اتفاقا 

فیلم خوبی هم هستند.
ســینما به چنین فیلم هایی بیشتر نیاز دارد. سیاست گذاری و 
حمایت های فرهنگی نیز باید به تولید فیلم های هنری معطوف 
باشــد. بســیاری از صنایع و مؤسســات خصوصــی و دولتی و 
اقتصادی در دنیا موظف هســتند که کار فرهنگی انجام بدهند 
و بابــت آن معافیت مالیاتی برای آنان در نظر گرفته می شــود. 
امیدوارم در سال ۱۴۰۴ شــاهد اتفاقات خوبی در سینمای ایران 
باشــیم و میزان توجه به ســاخت فیلم های هنری و اجتماعی 
بیشــتر شــود و از آنها حمایت شود تا ما شــاهد تنوع خوبی در 
اکران های سال بعد باشــیم. هیچ ایرادی ندارد که فیلم کمدی 
و سرگرم کننده ساخته شــود، به شرط اینکه استانداردها رعایت 
شود و همچنان تولید فیلم های فرهنگی و هنری برای اکران در 
سینما و تولید فیلم مســتند، کوتاه و انیمیشن در سینمای ایران 
جایگاه ویژه ای در سیاســت گذاری های فرهنگی و هنری داشته 
باشد. رعایت این اصول، حال ســینما و سینماگران و مخاطبان 

سینما را بهتر خواهد کرد.

یادداشت

گفت وگو با علیرضا حسینی، عضو هیئت  رئیسه خانه سینما

 سینماگر ممنوع الکار نداریم
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